
www.sharghdaily.com دوشنبه۵
۱۳ بهمن  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۲۰

به اینجا رسید؟چرا اعتراضات دی ماه 
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خانواده ایرانی داغدار شده اند. در 
چنین شرایطی وظیفه رسانه های 
بــا  همــدردی  بــرای  داخلــی 
خانواده های عــزادار و آگاهی بخشــی ملی 
چیست؟ آیا  صداوسیمای کشور یا رسانه های 
دولتی  و ســایر رسانه های کشــور نباید به این 
مهم ورود پیدا کنند و با ارائه گزارش مستند و 
همدلانه با خانواده های عــزادار، مرهمی بر 
درد هــای بــزرگ و رنج هــای فروخفتــه این 
هم وطنان باشند؟ آیا ســکوت در باره مراسم 
عــزاداری و ختم ایــن داغــداران قابل دفاع 
است؟  این سکوت به تعمیق زخم ها و دردها 

و خشم منجر نمی شود؟
۴. در صدهــا شــهر کشــور اعتراضــات 
خیابانــی روی داده و حتــی در برخــی نقاط 
نخســتین اعتراض خیابانی در تاریخ معاصر 
ایــن مناطق بود که البته در کمتر از ســه روز 
با حجم گســترده تلفات روبه رو شد. بررسی 
ابعاد رویدادی موضوع یعنی اتفاقات میدانی 

و خیابانی بسیار مهم است.
۵. حضــور گســترده جوانان و نیــز بروز 
خشــونت در برخی مناطق که ساختار سنتی 
دارند، بروز اعتراض های خیابانی در شهرهایی 
همچون مشهد  یا آن طورکه یکی از مسئولان 
کشوری گفته که در بیش از صد نقطه تهران 
اعتراضات خیابانی ثبت شده است، دقیقا چه 
معنایی دارد؟  بــرای این پدیده تأملی صورت 
گرفته است؟  از مسئولان کشور کسی یا کسانی 
نقشی برای خود در این حوادث قائل هستند؟ 
آیا کسی حاضر به پذیرش مسئولیت است  یا 
اینکه فاجعه ای به این بزرگی با سکوت پشت 
سر گذارده می شــود؟  کسی هست که پاسخ 
دهد  چــرا اعترضات دی ماه به اینجا رســید  

آن هم با چنین تلفات و هزینه هایی ؟
در دوره پــس از جنگ، به ویژه در ســه دهه 
اخیر، بخش بزرگی از ملــت ایران تلاش کرد با 
امید به اصلاحات و راه حل های قانونی، با پرهیز 
از خشونت و تندروی، راهی برای عبور از مصائب 
و مشکلات کشور بیابد؛ دریغ که بر اثر مقاومت 
و ســنگ اندازی گروهی، این مسیر پر سنگلاخ به 
نتیجه نرسید. بااین حال، در این روزها ملت ایران 
در حالی که با خطر تهاجم خارجی روبه رو است 
و تصــوری از فردای پس از بروز جنگ احتمالی 
ندارد، هم زمان داغدار هزاران نفری است که در 
رویدادهای اخیر کشــته شده اند و نگران هزاران 
نفر دیگری است که زخمی یا بازداشت شده اند. 
در چنین شــرایطی  ســخن گفتن با ملت ایران 
چندان ساده نیست. در این شرایط دشوار به جز 
آرزوی شکیبایی و صبوری و مهربانی با یکدیگر 
و پناه بــردن به عقل و تدبیر متین بر منافع ملی 

چیزی برای گفتن باقی نمانده است.

ایران خودرو اطلاعیه داد:
رشد ۱۸ درصدی تولید ایران خودرو 
و عزم این شرکت برای تداوم تولید

در پی گفت وگوی تلویزیونی جمشید ایمانی، قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو، در 
شبکه خبر و انتشار برخی اظهارات خلاف واقع منتسب به او مبنی بر توقف تولید 
ایران خودرو در صورت عدم افزایش قیمت و همچنین اســتفاده از تیترهای مغرضانه از 
سوی برخی رسانه ها که همسو با منافع دشمنان تولید و کشور است، به این  وسیله موارد 

ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می شود:
 ۱. آقای جمشــید ایمانی در برنامه تلویزیونی روز شــنبه  تأکید داشــت که «اولویت 
ایران خودرو تولید اســت» و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف تولید ایران خودرو 
در صــورت عدم تصویب قیمت های جدید، تصریح کرد: «عرضه خودرو در دور جدید بنا 
به نظر برخی مراجع، به صورت موقت متوقف شده است، اما تولید همچنان ادامه دارد 
و ما حضور در دادگاه را بر تعطیلی کارخانه ترجیح می دهیم ». با این وصف، طرح ادعای 
توقف تولید، فاقد هرگونه مبنا و مستند بوده و جای تعجب دارد که چنین مطالبی چگونه 

و با چه استنادی مطرح شده است.
۲. شرکت ایران خودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفته اســت. نتایج این تحول، علی رغم 
حوادث و چالش های متعدد ۱۱ ماه گذشــته از جمله تشدید تحریم ها، افزایش نرخ ارز، 
آزادســازی قیمت نهاده ها و جنگ ۱۲ روزه، در رشــد ۱۸ درصدی تولید نســبت به مدت 
مشــابه سال قبل به  وضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که ایران خودرو بیش 
از ۶۳ درصد ســهم کل تولید خودروی سواری کشــور را به خود اختصاص داده و سایر 
خودروسازان دولتی و غیردولتی با کاهش تولید بیش از ۵۲ درصدی مواجه بوده اند. رشد 
تولید ایران خودرو در این مدت خلأ کاهش تولید ســایر خودروســازان را پر کرده و باعث 

مثبت شدن شاخص تولید صنعت شده است.
۳. درخواســت اصــلاح قیمت محصولات، در پی تحولات اخیــر اقتصادی مبنی بر 
تک نرخی شــدن ارز و در نتیجه افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه تولید 
مطرح شده است. بدیهی است این موضوع منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات 
می شود و امری کاملا عادی، غیرسیاسی و منطبق با رویه های رایج قیمت گذاری در تمامی 
بنگاه های اقتصادی و بخش های تولیدی است. انتظار می رفت متولیان امر پیش از آنکه 
این موضوع به منازعه تبدیل شود، برای صیانت از معیشت بیش از ۴۰ میلیون سهام دار 
مستقیم و غیرمستقیم و ده ها هزار کارگر مرتبط با صنعت خودرو، تدبیری عاجل بیندیشند 

و این بنگاه بزرگ تولیدی را در شرایط اورژانسی قرار ندهند.
۴. تلاش شبانه روزی کارگران، مهندسان و متخصصان ایران خودرو همواره معطوف 
به رشد تولید «تا پای جان» بوده است؛ چنان که حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تولید در 

این شرکت متوقف نشد و از این پس نیز متوقف نخواهد شد.
۵. ایران خودرو دارای حدود ۴۰ میلیون ســهام دار عدالت و خصوصی است و کلیه 
عواید و هزینه های این شــرکت، حق الناس محسوب می شود. جبران زیان از جیب مردم 
امری پذیرفتنی نیســت؛ به ویژه آنکه تاکنون ۳۷۷ همت زیان قطعی و مســتند از سوی 
دولت به ایران خودرو بدهکار مانده است. بر اساس قانون تجارت، توقف زیان هم زمان با 
افزایش تولید، تکلیف قانونی مدیریت شرکت است. ازاین رو، با توجه به افزایش بیش از 
۸۰ درصدی نرخ ارز و تأمین کلیه نهاده ها با این نرخ، ضرورت اصلاح قیمت بدیهی بوده و 

پیگیری آن از نهادهای ذی ربط، اقدامی کاملا قانونی و منطبق با مقررات است.
۶. پرسش اساسی آن است که چرا متولیان قانونی بررسی افزایش قیمت، برای عبور 
از زیان انباشته بزرگ ترین بنگاه تولیدی کشور و تقویت تولید ملی در شرایط جنگ تحمیلی 
اقتصادی علیه مردم ایران، اقدام عملی و مؤثری برای حمایت از سربازان خط مقدم این 

نبرد انجام نمی دهند؟
۷. همچنین از معدودی از رســانه ها که با بی توجهی و رفتار غیرحرفه ای و برخلاف 
مصالح امنیت ملی اقدام به انتشــار مطالب خلاف واقع کرده اند، انتظار می رود با درک 
حساسیت شرایط کشور، دقت در صحت محتوا را به عنوان اصل اولیه فعالیت رسانه ای 

مدنظر قرار دهند.
۸. در پایان تأکید می شــود کارکنان ایران خودرو، سربازان خط مقدم جبهه مقابله با 
جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ایران هستند و شایسته است در این شرایط، همه تلاش ها 
در جهت تقویت جبهه تولید و نه تضعیف آن و انتســاب اظهارات نادرست که موجب 

خشنودی دشمنان مردم ایران می شود، به  کار گرفته شود.

ایران؛ روایت  یک  لحظه  تراژیک
در وضعیــت فعلی ایران، آنچه بیش از هر چیــز به آن نیاز داریم، «ذهنیت 
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تراژیک» است؛ ذهنیتی که می پذیرد جهان سیاست ساده نیست و بحران های 
بزرگ با راه حل های پاک، فوری و احساسی پایان نمی یابند. این وضعیت صرفا 
محصول خطاهای مقطعی نیست. تاریخ، جغرافیا، ساختار قدرت، ترس های 
انباشته و فشــارهای بیرونی، سیاست را به زمینی ناهموار بدل کرده اند؛ زمینی که در آن 
نیت های خیر الزاما به نتایج خیر ختم نمی شوند. بزرگ ترین خطای سیاست ورزی در چنین 

جهانی، ساده سازی واقعیت و دل بستن به راه حل های فوری و پاک است.
پاســخ به پرســش «چه باید کرد؟» در این لحظه، نه در نســخه های آماده، بلکه در 
فهم دقیق همین محدودیت ها نهفته اســت. این فهم، به معنای انفعال نیســت؛  تغییر 
نوع کنش اســت: گذار از سیاست انفجاری به سیاست فرسایشی، از شعار به مراقبت  و از 
رؤیای نجات به مسئولیت بقا. اینکه میان بد و بدتر، مسئولیت انتخاب آگاهانه را بپذیریم؛ 
و اینکــه به جای فرار به توهم نجات بیرونی یــا امیدهای ناگهانی، بر حفظ عقل جمعی، 
گفت وگوی اجتماعی، مهار خشــونت و جلوگیری از فروپاشی معنا تمرکز کنیم. گفتنِ «ما 
شکست خوردیم» در لحظه ترومای جمعی قابل فهم است، اما وقتی به داوری نهایی بدل 
می شود، فضای عمومی را از امکان تحلیل، بازسازی و کنش عقلانی تهی می کند. در منطق 
ذهن تراژیک، نداشتن پیروزی به  معنای نداشتن مسئولیت نیست؛ درست برعکس، هرچه 
امکان پیروزی کمتر می شود، ضرورت اندیشیدن بیشتر می شود. اعلام «شکست» نه نشانه 
واقع بینی، بلکه نوعی گریز از مســئولیت تاریخی و واگذاری میدان به نیروهایی است که 
جهان را ساده می کنند؛ در حالی که بزرگ ترین خطای سیاست در زمان بحران، تسلیم شدن 
به روایت های نهایی و پایان بخش است. تاریخ ایران و جهان سرشار از تجربه های به مراتب 
سخت تر و ویرانگرتر از امروز بوده است؛ از جنگ ها و فروپاشی ها تا اشغال، قحطی، تبعید 
و نابودی نهادها. با این حال، آنچه جوامع را از دل این تاریکی ها عبور داده، نه پیروزی های 
ســریع، بلکه امتناع از اعلام پایان بوده اســت. در منطق درک تراژیک، تراژدی به معنای 
نداشــتن گزینه خوب اســت، نه نداشــتن آینده. ذهن تراژیک می پذیرد که تاریخ، حتی در 
سخت ترین دوره ها، همواره ظرفیت دگرگونی های پیش بینی ناپذیر را داشته است. در این 
وضعیت اما انتظار برای مداخله خارجی، بیش از آنکه راه حل سیاسی باشد، نشانه گسست 
از تجربه تاریخی اســت. آزادی و ثبات را نمی توان وارد کرد؛ جامعه ای که آینده اش را به 
اراده دیگران گره می زند، پیش از نجات، عاملیت خود را از دست می دهد. از منظر ذهنیت 
تراژیک، امید بیرونی نه درمان بحران، بلکه تعلیق مســئولیت درونی است. همین جا باید 
گفت  بیانیه هایی نیز که از دل رنج و محدودیت  با مردم سخن می گویند، ممکن است واجد 
نیروی عاطفی بالا باشند، اما در منطق ذهن تراژیک، رنج اگرچه محترم است، جای داوری 
سیاسی را نمی گیرد و قربانی بودن خودبه خود به معنای درستی تحلیل یا حقانیت راه حل 
نیست. به عبارت دیگر در سیاست، رنج حتی اگر واقعی و عمیق باشد، جایگزین تحلیل و 
داوری نهادی نمی شود (در این خصوص به زودی یادداشت جداگانه ای خواهم نوشت ). 
نکته نهایی آنکه هیچ جامعه ای با واگذاری سرنوشت خود به بیرون یا تسلیم به انرژی های 
عاطفی به ســامان نرسیده است. آنچه از بیرون تحمیل شــود، در درون ریشه نمی دواند؛ 
و جامعــه ای که رنج اصلاح درونی را نپذیرد، ناگزیر بهای ســنگین تری خواهد پرداخت. 
جامعه ای که هنوز می پرســد، هنوز زنده اســت؛ حتی اگر پاســخ هایش موقت، ناکامل و 
دردناک باشــند. مهم آن است که مردان و زنان این سرزمین، مبارزه برای بقا را با ضرورت 

انجام کارهای خوب، از خلال گزینه های محدود و ممکن، آشتی دهند.

گزارش «شرق» از جزئیات خودکشی دو دانشجو در خوابگاه کوی علوم پزشکی تهران از  زبان هم خوابگاهی ها و دوستان:

عرفان و فرهاد رتبه های برتر کنکور  پزشکی بودند

«شرق» از ادامه داربودن وضعیت بازداشت نیروهای درمان  در گفت وگو 
با رئیس سازمان نظام پرستاری و تعدادی پرستار گزارش می دهد

سرنوشت مبهم بازداشتی های درمان

یادداشت خبر

یادداشت

جامعهجامعه

محمدحسین موســوی: «دیشب خبر درگذشت هم زمان دو دوســت و هم اتاقی در خوابگاه کوی 
علوم پزشــکی تهران، «عرفان طاهرخانی» و «فرهاد ســالاری»، تکه های گوشــت و استخوانی را 
که از ما مانده بود، ویران ویران کرد. دیشــب به عکس های شــان و خنده های شــان نگاه کردیم و 
گریستیم و پرسیدیم مگر این شب، صبح می شود؟ که شد». این آخرین پیام کانال تلگرامی انجمن 
اســلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  است؛ دانشــجویان هنوز از بهت اتفاقات اخیر بیرون 
نیامده اند که خبر خودکشی دو دانشــجوی نخبه «عرفان طاهرخانی» رتبه ۵۵ کنکور سراسری و 
«فرهاد ســالاری» رتبه ۵۷ کنکور که هر دو دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ رشته پزشکی بودند، در کنار 
چند دانشــجویی که این روزها خودکشــی کرده اند، آمد. دانشجویان می گویند در کمک و مداخله 
در وضعیت این دو دانشجو که در شب گذشته در اتاق خود در خوابگاه خودکشی کرده اند، تعلل 
شده است. دانشجویان دانشگاه تهران در بهت به  سر می برند و ریاست دانشگاه فقط به بیان این 
جمله بســنده کرد که: «پس از تکمیل بررسی ها و مشخص شــدن علت فوت، اطلاعات تکمیلی 
متعاقبا اعلام خواهد شــد». پیگیری ها برای ارتباط گرفتن با مسئولان دانشگاه به نتیجه ای نرسید 
و تنها کســی که پاسخ داد، «حســین کرمان پور» روابط عمومی وزارت بهداشت بود. او به «شرق» 
می گوید: «از شنبه شــب، کارگروهی برای بررســی این مسئله تشکیل شده است. بلافاصله پس از 
اینکه این اتفاق افتاد، معاون دانشــجویی وزارت علوم برای پیگیری موضوع به شکل حضوری در 
خوابگاه حاضر شــد. کارگروهی که تشکیل شده اســت، با توجه به اطلاعاتی که مراکز مشاوره از 
پیش درباره این دو دانشجو داشــته و بررسی اطلاعات موجود درباره اتفاق افتاده، در حال تلاش 

برای روشن کردن علت حادثه است».

دانشجویان قفل در را شکستند
«شــب، ســاعت هشــت خبر خودکشــی عرفان و فرهاد آمد. اما تا ساعت ۱۱ شــب دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران از اطلاع  دادن ایــن موضوع به خانواده آن دو خــودداری کرد». این را یکی 
از دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشکی که ســاکن خوابگاه است، به «شــرق» می گوید. او تأکید 
می کند تا وقتی دانشــجویان خودشان برای شکســتن در اقدام نکرده بودند، هیچ یک از مسئولان 
خوابــگاه موضوع را پیگیری نکرده بود: «شــنبه ســاعت ۹ شــب، دوســتان عرفــان و فرهاد، از 
ســکوت اتــاق و همین طور غیبت چندســاعته آنها نگران شــده بودند، هرچقدر در اتاق شــان را 
می زدند، کســی پاســخی نمی داد. موضوع را به مســئولان خوابگاه اعلام می کننــد اما آنها هم 
توجهی نکردند و در نهایت خودشــان قفل در را شکســتند». پس از شکســتن قفل، آنها با پیکر 
بی جان دوستان شــان روبه رو شــدند: «آن طورکه مشــخص اســت، حدود چهار تا شش ساعت 
از مرگ  آنها گذشــته بود. دراین میان دانشــگاه تا ســاعت یک نیمه شــب اجازه انتقال اجساد به 

پزشکی قانونی را نمی داد».

روایت تکان دهنده
«سارا» دانشجوی رشــته داروسازی دانشگاه تهران است؛ دختری که هم کلاسی «آتنا» خواهر 
«عرفان طاهرخانی» اســت: «عرفان و فرهاد هر دو ورودی ســال ۱۴۰۰ رشته پزشکی بودند که در 
ســال پنجم تحصیل برای انجــام کارآموزی، نیاز به حضور دائمی در تهران داشــتند. عرفان اهل 
تاکســتان قزوین و فرهاد اهل بندرعباس بود». او درباره عرفان می گوید: «برادر عرفان نیز پزشــک 
است و خواهر دوقلویش دانشجوی داروسازی  است. تا جایی که من عرفان را از طریق خواهرش 
شــناخته بودم، آدمی بود که همیشــه وقتی دیگران حال خوبی نداشتند، او به آنها انرژی می داد. 
عرفان آدمی تک بعدی نبود، اهل فیلم و نوشتن بود و در دانشگاه نیز یک مجله فیلم با دوستانش 
منتشــر می کرد. دیشــب نیز تمام خانواده اش فریاد می زدند عرفان حالش خوب بود، چه بر ســر 
عرفان آوردید؟». «سارا» ساکن خوابگاه نبود اما با شنیدن خبر، خود را به سرعت به کوی دانشگاه 
رساند: «من با چند دوست مشترک با آتنا به خوابگاه رفتیم. آتنا و مادرش هم زمان با ما به خوابگاه 
رســیدند. وقتی ما رسیدیم، فهمیدم هنوز خبر را به خانواده عرفان نداده اند، به خانواده فرهاد هم 
گفته بودند که حالش بد است و آنها از تاکستان به سمت تهران راه افتاده بودند، حتی برای اینکه 
خانواده نگران نشــود، به آنها گفته بودند او در بیمارستان شریعتی بستری شده است. آنها هم به 
این بیمارســتان مراجعه کرده بودند اما مســئول پذیرش گفته بود که اینجا نیست. مادر عرفان با 
فشار روحی بسیار بالایی مواجه شده بود». خواهر و مادر عرفان وقتی دوباره به خوابگاه مراجعه 

می کنند، با یک آمبولانس مواجه می شــوند و افرادی که پیکرهــای بی جانی را از خوابگاه خارج 
می کردند: «ســاعت ۱:۳۰ صبح آمبولانس از خوابگاه خارج شد، یعنی حدود هفت ساعت بعد از 

بازشدن در اتاق عرفان و فرهاد».

فرهاد سابقه خودکشی داشت
«فرهاد ســابقه خودکشــی ناموفق در خود خوابگاه داشــته، اما دانشــگاه بــدون توجه به این 
اتفاق هیچ گونه پروتکل حفاظتی اجرا نکرده اســت. پس از خودکشــی بدون اینکه به او مرخصی 
بدهند، مجبورش کرده اند برای تمام کردن درس ها به خوابگاه بازگردد». این را «یاســین» دوســت و 
هم دانشکده ای فرهاد می گوید، کسی که شنبه شــب در خوابگاه بود. این دانشجو می گوید دانشگاه 
باید از فرهاد و عرفان مراقبت می کرد: «نکته این اســت وقتی کســی ســابقه قبلی خودکشی دارد، 
باید از او مراقبت می شــد. دانشــگاه می توانســت بــه او مرخصی بدهد یا شــرایطی برای امتحان 
مجــازی فراهم می کرد تا فرهاد مجبور نشــود به تهران بیاید و در آن خوابگاه بماند». «ســلما» از 
هم دانشــکده   ای های این دو دانشجوست. او هم به «شــرق» می  گوید: «عرفان امروز امتحان درس 
چشــم داشــت و فرهاد نیز دو روز دیگر امتحان داشت. آن دو فقط برای همین دو امتحان به تهران 
آمده بودند». او توضیح می دهد که شــب  گذشــته خواهر «عرفان طاهرخانی» که خود دانشجوی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران است، همراه با مادرش به خوابگاه مراجعه کردند، اما معاون فرهنگی 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران اجازه نمی داد آنها فرزند خود را ببینند». در نهایت دانشگاه مجبور به 
اطلاع رسانی به خانواده شــد. اما تا زمان نوشتن این گزارش خانواده فرهاد از جان باختن فرزندشان 
بی خبر هســتند. ســلما می گوید: «ما شنبه شــب اصرار کردیم به خانواده فرهــاد نیز اطلاع دهید و 
برای شــان هواپیما بگیرید تا زودتر برســند، یکی از دانشــجویان می گوید هنوز پدر فرهاد از موضوع 

خبردار نشده است».

«عرفان» می خواست روان پزشک شود
کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خیابان کارگر شمالی قرار دارد. حراست کوی اما اجازه ورود 
میهمــان به خوابگاه را نمی دهد. چند لحظه بعد گروهی از دانشــجویان از خوابگاه بیرون می آیند، 
از آنها درباره خودکشــی شب گذشته می پرسم. دو نفر با حالتی مغموم می گویند نمی توانند حرف 
بزنند، اما یکی از آنها توضیح می دهد: «دیشب صدای جیغ خواهر و مادر دانشجویان می آمد، صدای 
گریه آنها هنوز در گوش ماست». او «عرفان طاهرخانی» را می شناسد: «او در ترم های آخر تحصیل 
بود و برای تخصص می خواســت روان پزشــکی بخواند، آرزویی که دیشــب با خود به آن دنیا برد». 
اشــک در چشمان دانشجوی دیگر جمع می شــود. او می گوید: «حال ما بد است. حال کل خوابگاه 
بد است. دیشب از پشــت پنجره همه رفتن آمبولانس بهشت زهرا را می دیدند و اشک می ریختند». 
دانشــجویان علوم پزشــکی در روزهای اخیر با تنش های زیادی روبه رو بوده اند، آنها در همین مدت 
تجمع هــای زیادی برای تحریــم امتحانات برگزار کرده اند که به همین دلیل تعــداد زیادی از آنها به 

مراجع قضائی احضار شده اند و سیم کارتشان قطع شده است.
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نیلوفر حامدی: حســین ضرابیان (اصفهان)، فرهاد نادعلی (گرگان)، علیرضا گلچینی، 
مسعود عبادی فرد، پریسا پرکار (قزوین)، امیر خسروانی، امیر پورصالح، فاطمه افشاری، 
گلنار نراقــی، علیرضا رضایــی (تهران)، معیــن مرادیان، اصغر شــاکری، غزل امیدی 
(آبدانان)، سبحان اسماعیل دوست (رشت)، موهبت غفوری (لار)، فریبا حسینی (شیراز)، 
آمنه ســیلمانی، محمدعلی جعفری زارع (اردبیل)، صابر دهقان (ســیرجان)، شمسی 
عباسعلی زاده (تبریز)، احمد زینی، حسین کرمی، حسین کریمی، احسان احمدی، احمد 
خســروی (دهلران)؛ اینها ۲۵ نام از کادر درمان، شامل پزشــکان و پرستارانی است که 
خبر بازداشت آنها تا امروز به  شکل های مختلف منتشر شده است. برخی نام ها از طرف 
اعضای خانواده منتشــر شده و اســامی عده ای نیز از سوی همکاران شان در شبکه های 
اجتماعی عنوان شده است؛ جز دکتر گلچینی و دکتر فرهاد نادعلی که با قید وثیقه آزاد 
شــده اند. دکتر گلچینی ظهر یازدهم بهمن و دکتر نادعلی دوازدهم بهمن آزاد شــدند. 
روزنامه «شــرق» نمی تواند تأیید یا رد کند که این اسامی تا لحظه نگارش این گزارش، از 
زندان آزاد شــده اند یا خیر. همچنین، از آنجایی که نهادهای متولی، از وزارت بهداشت 
تا ســازمان نظام پزشکی و پرســتاری، تا این لحظه، فهرستی از اسامی بازداشت شدگان 
یا آزادی های کادر درمان منتشــر نکرده اند، این امکان برای رســانه ها ممکن نیســت تا 
وضعیت حقوقی و قضائی این افراد را پیگیری کنند. البته به تازگی رئیس ســازمان نظام 
پزشــکی اشاره ای به یک فهرســت ۱۷ نفره از بازداشتی ها کرده است، همچنین، رئیس 
سازمان نظام پرستاری کشــور نیز در گفت وگو با «شرق» اعلام کرد که اسامی پرستاران 
بازداشت شــده در آینده نزدیک منتشر می شود. اما این گزارش، فارغ از فهرست اسامی و 
تعداد دقیق بازداشت شــده ها، به موضوع بازداشت کادر درمان پس از آغاز اعتراضات 

دی ماه سال ۱۴۰۴ می پردازد.

مکاتبه با نهادهای امنیتی
آمار رسمی، درباره بازداشت های کادر پرستاری، عدد دقیقی را نشان نمی دهد.

مسئولان مربوطه تا این لحظه، هیچ گزارشی در این باره نداده اند...

وزارت بهداشت: «از شنبه شب، کارگروهی برای بررسی این مسئله تشکیل شده است. در تلاش برای روشن کردن علت حادثه هستیم»
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